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چهارم؛ فرصت ها و الزامات در اقتصادقدرت چانه زنی کارگران در عصر انقلاب صنعتی 
نبود پوشش بیمه ای مناسب، ابهام در تعریف رابطه کارگر و کارفرما 
در پلتفرم ها و ضعف ضمانت اجرای برخی حقوق قانونی، قدرت 
چانه زنی را کاهش می دهد. اصلاح تدریجی و هوشمند قوانین، با 
مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان، می تواند امنیت شغلی را 

افزایش داده و زمینه گفت وگوی اجتماعی مؤثرتر را فراهم کند.
با این حال، نمی توان از بســتر کلان اقتصادی غافل شد. تورم بالا، بی ثباتی 
نرخ ارز و کسری بودجه مزمن، فضای تصمیم گیری را برای همه بازیگران دشوار 
کرده اســت. در اقتصادی که ارزش پول ملی به طور مســتمر کاهش می یابد، 
هرگونه توافق مزدی در معرض فرسایش قرار می گیرد. بنابراین، تقویت قدرت 
چانه زنــی کارگران بدون مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، دســتاورد پایداری 
نخواهد داشــت. سیاســت های پولی و مالی منضبط، کاهش کسری بودجه، 
شفافیت در سیاست گذاری و کاهش نااطمینانی، به طور غیرمستقیم اما عمیق، 

به نفع نیروی کار عمل می کند.
نکتــه مهم دیگر، توجه به بنگاه های کوچک و متوســط اســت که بخش 
بزرگی از اشــتغال کشــور را بر عهده دارنــد. این بنگاه ها در برابر شــوک های 
اقتصادی آســیب پذیرترند و افزایش ناگهانی هزینه ها می تواند به تعدیل نیرو 
یا تعطیلی بینجامد. بنابراین، سیاست گذاری مزدی باید همراه با حمایت های 
هدفمند از این بخش باشــد؛ از جمله تســهیل دسترسی به تسهیلات، کاهش 
بوروکراسی، اصلاح نظام مالیاتی و بیمه ای و کمک به نوسازی فناوری. تقویت 
بنگاه کوچک، در نهایت به تثبیت اشــتغال و افزایش قــدرت چانه زنی کارگر 

منجر می شود.
در کنــار این موارد، فرهنــگ گفت وگوی اجتماعی اهمیت ویــژه ای دارد. 
تقابــل صفر و صدی میان کارگر و کارفرما، در شــرایط پیچیده اقتصادی امروز 
نتیجه بخش نیست. ایجاد ســازوکارهای گفت وگوی مستمر، مبتنی بر داده و 
تحلیل کارشناســی، می تواند از شکل گیری بحران های دوره ای جلوگیری کند. 
وقتی هر دو طرف از وضعیت واقعی بنگاه، هزینه ها، ســودآوری و چشم انداز 
بازار آگاه باشند، امکان رسیدن به توافق های واقع بینانه و پایدار افزایش می یابد.
در ایران، ســازوکار رســمی گفت وگوی مزدی در قالب شــورای عالی کار 
تعریف شده است؛ شورایی با ترکیب ســه جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان. 
با این حال، صرف پیش بینی ساختار سه جانبه در قانون، به تنهایی تضمین کننده 
تحقق کامل گفت وگوی اجتماعی نیســت. دولت، به عنوان سیاست گذار و در 
عین حال یکی از بزرگ ترین کارفرمایان کشور، در موقعیتی چندنقشی قرار دارد 
که ضرورت تقویت توازن و اعتماد متقابل را دوچندان می کند. در عمل، تمرکز 
مذاکرات اغلب بر تعیین سالانه حداقل مزد قرار می گیرد، در حالی که ظرفیت 
شورا می تواند فراتر از چانه زنی عددی و ناظر بر موضوعاتی همچون بهره وری، 

امنیت شغلی، سرمایه گذاری و آینده بازار کار باشد.
از ســوی دیگر، اصل سه جانبه گرایی سال هاست در ادبیات روابط کار مورد 
تأکیــد قرار گرفتــه، اما تحقق مؤثر آن مســتلزم نهادهای توانمند، شــفافیت 
اطلاعات، امکان مذاکره واقعی و اســتمرار گفت وگو در طول ســال است، نه 
صرفا در آســتانه تعیین مــزد. بدون این الزامات، گفت وگــو ناگزیر به فرایندی 
مقطعی تقلیل می یابد و نمی توانــد نقش پایدار خود را در کاهش تعارضات 

و افزایش اعتماد ایفا کند.
تقویت فرهنگ گفت وگوی اجتماعی مســتلزم بازاندیشــی در شــیوه های 
اجرائی موجود، ارتقای توان کارشناسی نمایندگان طرفین و طراحی بسترهایی 
برای گفت وگوی منظم و داده محور اســت؛ به گونــه ای که تصمیم گیری ها از 
حالت واکنشی و کوتاه مدت خارج شده و در چارچوب چشم اندازی بلندمدت 

برای تولید و معیشت سامان یابد.
در نهایت، باید پذیرفت که در عصر انقلاب صنعتی چهارم، قدرت چانه زنی 
دیگر صرفا از تعداد نیروی کار یا فشــار اجتماعی ناشــی نمی شــود؛ بلکه از 
ترکیب مهارت، دانش، سازمان یابی هوشمند، چارچوب قانونی مناسب و ثبات 
اقتصادی حاصل می شــود. برای ایران که هم زمان با چالش های ســاختاری 

اقتصادی مواجه است، این مسیر شاید دشوار باشد، اما گریزی از آن نیست.
اگر نیــروی کار ایرانی بتواند مهارت های خود را بــه روز کند، در قالب های 
نوین ســازمان یابد، در فرایند ارزش آفرینی بنگاه ها مشارکت فعال داشته باشد 
و از حمایت قانونی متناسب با شــرایط جدید برخوردار شود، قدرت چانه زنی 
او به طــور طبیعی افزایش خواهد یافت. در مقابل، اگر اقتصاد در چرخه تورم، 
رکــود و نااطمینانی باقی بماند، هرگونه افزایش دســتمزد یــا توافق مزدی، 

به سرعت اثر خود را از دست خواهد داد.
تقویت قدرت چانه زنی کارگران در ایران امروز، نه با شعار، بلکه با اصلاحات 
ساختاری، ســرمایه گذاری در سرمایه انسانی و بازســازی اعتماد میان دولت، 
کارگر و کارفرما ممکن اســت. این مسیر، هرچند زمان بر، اما تنها راه رسیدن به 

تعادلی پایدار میان عدالت اجتماعی و پایداری اقتصادی است.

وفایی: چین مستقیما وارد جنگ ترامپ با ایران نمی شود یادداشت

سیاستسیاست

شــرق: حامد وفایی باور دارد که «پکن نمی خواهــد پرونده ایران به جبهه دومی برایش 
تبدیل شود که منابع دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی اش را پراکنده کند؛ زیرا مقابل آمریکا 
قرار دارد». به تعبیر این اســتاد مطالعات چین در دانشگاه تهران و بر اساس ارزیابی خود 
چینی ها، «ترامپ در سال های پایانی دولت دومش (۲۰۲۷–۲۰۲۸) تمرکز شدیدی بر چین 
خواهد داشــت، بنابراین پکن ترجیح می دهد انرژی خود را برای آن مرحله ذخیره کند و 
از پراکندگــی منابع حول پرونده هایی مانند ایران و ونزوئلا جلوگیری کند». بنابراین از دید 
تحلیلگر ارشد حوزه چین، «اگر ترامپ در نهایت جنگی را با ایران کلید بزند، سیاست پکن 
مداخله و حمایت مستقیم از ایران نخواهد بود». متن پیش رو مشروح گپ و گفت «شرق» 

با حامد وفایی است.
   

  اخیرا عنوان داشــته اید که «ایران به بخشی از رقابت چین و ایالات متحده بدل شده   �
اســت». اتفاقا در راســتای همین گفته درستتان، بســیاری بر این باورند که سال ۲۰۲۶ 
میلادی، ســال تعیین تکلیف نهایی ایران خواهد بود؛ به این معنا که ترامپ چه با گزینه 
جنگ و چه با مذاکره، معلادلات تازه ای برای تهران رقم خواهد زد؛ زیرا پس از آن، ترامپ 
در دو ســال پایانی ریاست جمهوری اش، تمرکز خود را بر تنش کلان یا پرونده اصلی خود، 
یعنــی چین، معطوف خواهد کرد. اولا، این خط تحلیل را تــا چه اندازه جدی می دانید و 
تا چه حد با شــرایط کنونی ما که میان «جنگ و مذاکره» گرفتار هســتیم، مرتبط است؟ 
یعنی این ســایه جنگ و مذاکره تحمیلی ترامپ برای ایران تا چه حد برساخته کلان تنش 

پکن – واشنگتن است؟
نکته شــما درست است. نکته ای که اتفاقا در فضای تحلیلی ایران کمتر به آن توجه 
شده، شیوه بازتاب و روایت رسانه های چینی از موضوع جنگ و مذاکره میان دولت ترامپ 
و ایران اســت؛ موضوعی که این روزها به یکی از تیترهای اصلی اخبار جهان بدل شــده 
است. بررسی این روایت ها نشان می دهد که تنش های جاری میان ایران و ایالات متحده 
در گفتمان رسانه ای داخل چین، صرفا به عنوان یک منازعه دوجانبه دیده نمی شود، بلکه 
اغلب در چارچوب رقابت کلان میان دو قدرت مسلط نظام بین الملل، یعنی چین و ایالات 
متحده، تفسیر می شــود. در این نگاه، ایران بیش از آنکه کنشگری مستقل در یک بحران 
منطقه ای تلقی شــود، به مثابه یکی از متغیرهای مؤثر در معادله تقابل راهبردی پکن و 
واشنگتن فهم می شود؛ برداشتی که ابعاد ژئوپلیتیکی و نظام مند تنش ایران و آمریکا را در 
سطحی فراتر از خاورمیانه برجسته می کند. اتفاقا به مطالب برخی از اندیشکده های چین 

هم نگاهی انداخته ام که همین نکته را تأیید می کند.
  همین جا توقف کنیم. روایت مرکزی یا دال اصلی رسانه های چینی این است که ایران   �

بخشی از منازعه بزرگ چین و آمریکاست؟
طبیعی است که چین کشوری بزرگ است و عقاید متنوعی در آن وجود دارد. در برخی 
از مطالب منتشرشده توسط چینی ها، این موضوع مطرح شده که دقیقا هم زمان با تمرکز 
جهان بر تحولات خلیج فارس و غرب آســیا و بحث های مربوط به موشــک های ایران و 
پایگاه های آمریکایی، آمریکایی ها نگاهی به موضوع دیگری در نظام بین الملل دارند که 
برای ایشان بسیار مهم است. برخی چینی ها بر این باورند که تهدید به جنگ علیه ایران از 
سوی آمریکایی ها که هیچ بعید نیست عملیاتی شود و ضرباتی وارد آید، مشابه ضربه ای 
امنیتی است که برای پوتین تعریف شد و ضربات فراوانی در مسئله اوکراین به پوتین وارد 

شد. یعنی همه اینها مجموعا بهانه ای است برای پنهان کردن یک اتفاق کلان تر.
  چه اتفاق کلان تری؟  �

همان نکته ای که در ســؤال اول شما مطرح شد، یعنی مهار چین. هنگامی که اسناد 
بالادســتی و امنیتــی آمریکایی ها را رصد می کنیم، می توان به این جمع بندی رســید که 
هدف نهایی و مرحله بعدی آمریکایی ها در بازی اقتصاد جهانی نهفته اســت که هسته 
اصلی آن، مهار چین اســت. اگر ســند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکایی ها را بررسی و تحلیل 
کنیم، به این نتیجه می رســیم که چین اصلی ترین هدف ایالات متحده اســت. هنگامی 
که شــرایط موجود را بررســی می کنیم، چین در حال حاضر بزرگ ترین خریدار نفت ایران 
اســت، مهم ترین شریک استراتژیک ایران به شــمار می رود و از سوی دیگر، ایران گلوگاه 
 (Belt and Road) کلیدی در برنامه «پهنه و راه» چینی ها که همان ابتکار کمربند و جاده
است، محسوب می شود. توجه داشته باشــید که تحریم های جامعی که علیه صادرات 
انرژی ایران در این سال ها از سوی آمریکایی ها اعمال شده، در حالی که ضربات اقتصادی 
سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کرده است، از سوی دیگر یکی از کانال های مهم تأمین 
انرژی چین را قطع می کند و در واقع، در همین چارچوب است که آمریکایی ها شرکت های 
چینی را تهدید می کنند. مجموع این تحولات را می توان حمله ای غیرمستقیم به طراحی 
ژئواکونومیک چین دانســت و این نکته ای اســت که هنگامی که به جایگاه چین در این 

معادلات می نگریم، می توانیم به چنین جمع بندی ای برسیم.
  اتفاقا نکته نیز همین جاست که اگر از مسئله ژئوپلیتیک به ژئواکونومیک گذر کنیم، طیفی   �

اذعان دارند پس از دستگیری مادورو و اتفاقی که برای سلطه آمریکا بر نفت ونزوئلا افتاد 
که منبع بزرگ نفت صادراتی برای چینی ها نیز بود، اکنون سناریویی مشابه برای تهران در 
نظر گرفته شده اســت. لذا اکنون چینی ها بر آن  هستند که یا ایران به زمین سوخته تنش 
آمریکا و چین بدل شود یا اجازه ندهند تهران به کاراکاس دوم تبدیل شود؛ چون اگر چین 
در ایران جلوی آمریکا را نگیرد، این روند ادامه خواهد یافت تا جایی که آمریکا در مرزهای 

خودِ چین وارد منازعه با چین می شود. این ارزیابی را تا چه اندازه جدی می دانید؟
اجازه دهید در جمع بندی مسئله پیشین بگویم فرایندهایی که برای ایران رخ می دهد 
و بلاهایی را که بر ســر ایران می آید،  نباید مســئله ای جداگانــه از مجموعه تحولاتی که 
فرمودید، تلقی کنیم. اینها تلاشــی هماهنگ اســت که در چارچوب همان جنگ تجاری 
و فناوری آمریکا علیه چین انجام می شــود و هدف نهایی آن، اختلال در سیستم اقتصاد 
بین المللی اســت که پکن عمیقا در آن درگیر اســت. این را می توان از یک جهت، تلاشی 
برای وادارکردن چین به سازش با آمریکا نیز ارزیابی کرد. به هر حال، سیاست های ترامپ 

بسیار زیرکانه و دقیق پیگیری می شود.
  این را هم بپرسم که حامد وفایی سیاست های ترامپ را در قالب شخص او می بیند؟  �

من با اینکه ترامپ را فردی بی برنامه بدانیم، کاملا مخالفم؛ حال آنکه برخی می گویند 
این یک فرد تاجر است و سه سال دیگر هم می رود؛ خیر این طور نیست. اتفاقا این استراتژی 
کلان ایالات متحده است که به صورت کاملا بی سروصدا، اهداف راهبردی خود را در بازی 
قدرت ها پیگیری می کند. ببینید، در اینجا ما شاهد هستیم که بازیگرانی مانند رژیم اسرائیل 
و عربســتان سعودی در حال وابسته ترشدن به آمریکایی ها هستند و آمریکایی ها در عین 
حال به کشورهای اروپایی، ژاپن و هند نیز فشار می آورند. برای مثال، بحث پیشنهاد خرید 
نفت ونزوئلا توسط هند در این چارچوب قابل ارزیابی است. آمریکایی ها در واقع پایبندی 
اینها را می ســنجند و این کشــورها را مجبور می کنند که در رقابت کلان میان قدرت های 

جهانی، میان چین و ایالات متحده بالاخره یکی را انتخاب کنند.
  پس به سؤال قبل که پاســخ ندادید برســیم. تهران، کاراکاس دوم خواهد شد؟ اگر   �

این طور اســت، چرا چینی ها مشخصا بعد از ورود به سال جدید میلادی وارد یک سکوت 
دیپلماتیک معنادار شــده اند. بحث بازی با کارت تهران از ســوی پکن طرح است، مانند 

ونزوئلا که در کلان تنش چین و ایالات متحده به راحتی فروخته شد؟
در پاسخ به مطلبی که فرمودید و اینکه اولویت های چین به چه سمت و سویی است 
و اصلا موضوعی که مطرح می شــود با این عنوان که چرا حضور دیپلماتیک چینی ها را 
به رغم اینکه هدف این ماجراها هســتند، باید طور دیگری تحلیل کرد. اینکه چرا حضور 
دیپلماتیک چین در مناقشه ترامپ و ایران در این روزها کم رنگ است، واقعیت این است 
که اگر بخواهم این را تحلیل کنم، باید نگاهی به اولویت بندی تقابل اصلی چین با آمریکا 
در حوزه ایندوپاسیفیک و تایوان بیندازیم. شما باید این تحولات را در یک خط سیر بررسی 
کنید که ایران، ونزوئلا و دیگر کشــورها را شــامل می شود. یعنی در کســری بالاتر از این 
تحولات عملا روند معادلات تحت عنوان تقابل اصلی چین و آمریکا در ایندوپاسیفیک و 

به ویژه تایوان قابل تحلیل است.
  پس چین به راحتی ایران را برای موضوع تایوان و معادلات پیرامونی خود می فروشد،   �

کمااینکه همین کار را با ونزوئلا کرد؟
مــن از کلمه کارت بازی و فروش و فروختن اســتفاده نمی کنــم. این طور بگویم که 
پکــن نمی خواهد پرونــده ایران یا پرونده ونزوئلا برایش به جبهه دومی تبدیل شــود که 
ســبب پراکنده شــدن منابع دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی اش شــود؛ زیرا در مقابل یک 
قدرت جهانی به نام آمریکا قرار دارد و خود را در این موقعیت می بیند. پس پیرو ســؤال 
دقیق شــما در اول مصاحبه که اگر ترامپ سال ۲۰۲۶ را سال تعیین تکلیف ایران و سایر 
پرونده های دیگر بداند، چینی ها را هم به این باور رســانده که ترامپ در سال های پایانی 
دوره خــود یعنی ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به شــدت بر چین متمرکز خواهد شــد؛ بنابراین ترجیح 
چینی ها این اســت که انرژی خود را برای آن مرحله ذخیره کنند و از پراکنده شدن منابع 
نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک شان، حال حول هر محوری مانند ایران، ونزوئلا یا هر جای 

دیگر پیشگیری کنند.
  بگذارید بی تعارف بپرسم و جواب صریح هم می خواهم. شما در حقیقت دارید تأیید   �

می کنید اگر جنگی از ســوی ترامپ علیه ایران در بگیرد، خبری از کمک چین نیست و این 
یعنی فروختن کارت تهران در کلان تنش پکن- واشــنگتن؛ غیر از این است؟ یعنی ایران 
به اندازه همان پاکســتان برای چین ارزش ندارد که در مقابل هندی ها حمایت بی سابقه 
دیپلماتیک و نظامی داشــتند تا جایی که بسیاری تأیید می کنند علت پیروزی پاکستان در 

جنگ چهار روزه سال گذشته همین حمایت چین بود؟
موضــوع مهمی که درباره چینی ها مطرح می شــود، عدم تمایل به تقابل مســتقیم 

نظامی با آمریکا در خاورمیانه است؛ این یکی از اصول سیاست خارجی چینی هاست.
   چرا؟  �

چــون چین تجربه جنگ نیابتی در مناطق دور از منافع حیاتی خود را ندارد؛ منظور از 
منافع حیاتی، مناطقی اســت که امنیت ملی چین مستقیما از آن تأثیر پذیرد. ببینید، برای 
مثال به همان پاکستان که شما اشاره کردید بپردازیم، هنگامی که درگیری میان پاکستان 
و هند ایجاد شــد، فضایی بود که امنیت ملی چین مســتقیما تحت تأثیر قرار می گرفت؛ 
برای همین چین مســتقیم وارد شــد و آن غائله طی چند روز به پایان رســید. اما به هر 
حال واقعیتی که وجود دارد این است که در فضاهایی مانند روسیه در اوکراین یا تنش و 
احتمال جنگ ترامپ علیه ایران، اگر ما قائل به این باشــیم که خاورمیانه هرچه می گذرد 
بیشــتر به باتلاقی برای قدرت های جهانی تبدیل می شود، چین اصلا مایل به ورود به این 

باتلاق نیست.
  من هم نگفتم که چین مانند جنگ پاکستان و هند عمل کند و وارد منازعات خاورمیانه   �

شــود. اما مانند ونزوئلا هم با کارت تهران بازی نکند. اصلا سؤال قبل را که بی پاسخ ماند ، 
بپرسم؛ اینکه چرا چینی ها این روزها در مقابل دوگانه جنگ و مذاکره تحمیلی ترامپ برای 

ایران سکوت کرده اند؟
چینی ها همچنان بر پرســتیژ بی طرفی خود اصرار دارنــد و خود را به عنوان بازیگری 

سازنده و صلح جو معرفی می کنند.
  پرستیژ بی طرفی یک چیز و سکوت چیزی دیگری است. چین می تواند بی طرف باشد   �

اما در عین حال به شکل فعال تر در تنش ایران و آمریکا عمل کند؟
همان طور که گفتم چینی ها همچنان بر پرســتیژ بی طرفی خــود اصرار دارند و خود 
را به عنوان بازیگری ســازنده و صلح جو معرفی می کنند. اتفاقا ما بیانیه های مکرر وزارت 
خارجــه چین را در ســال های ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ دیدیم کــه اگر حضور پررنگ و خیلی 
شفافی در معادلات منطقه و به ویژه در حمایت از ایران داشته باشند، آن تصویر بی طرفی 
چینی ها را می تواند مخدوش کند. موضوع دیگری که وجود دارد، بحث حفاظت از جریان 
نفت اســت.  ما می دانیم که حــدود ۹۰ درصد از نفت صادراتی ایــران را چین خریداری 
می کند که بالاترین سطح آن در همین سال ۲۰۲۵ اتفاق افتاده و چین دنبال این است که 
ثبات حداقلی را برای این جریان حفظ کند و آن را به خطر نیندازد. بنابراین برداشــتم این 
است که اگر حضور کم رنگ چین را در این تحولات ببینیم، این را باید تصمیمی تاکتیکی و 

هوشمندانه از سوی پکن بدانیم، نه نشانه انفعال در برابر آمریکایی ها.
 اما رفتار چین با تناقض همراه اســت. بله، شما ســکوت دیپلماتیک را تحلیل   �

کردید، اما مســئله مهمی که در عین حال وجود دارد، عدم حضور چین در رزمایش 
مرکب دریایی پنجشــنبه گذشــته بود که ایران با روس ها برگزار کرد. اما هم زمان 
مســئله مهم تر ناظر بر روند مداوم ارسال تجهیزات و تسلیحات چینی به ایران بعد 
از جنگ ۱۲روزه اســت، تا جایی که برخی گزارش های خبــری تأیید می کنند اکنون 
چینی ها خیلــی جدی تر و پررنگ تر از روس ها دارند انتقال تســلیحات، ســوخت 
موشــک، حتی فروش جنگنده و سامانه های راداری به ایران را مطرح می کنند. چرا 

این همه تناقض  در چین وجود دارد؟
اینها را نمی توان تناقض نامید؛ اینها سیاست های چین هستند که همه در طول یکدیگر 
قرار دارند. اولا، نکته ای را در نظر بگیرید که چینی ها هیچ گاه حاضر نیســتند هزینه ای را 
کــه هم تراز با تایوان یا حــوزه دریای چین جنوبی می پردازند، متناســب با آن برای ایران 
بپردازنــد؛ این کاملا بدیهی و طبیعی اســت. کما اینکه ایران نیــز هزینه ای را که در عراق 
می دهد، حاضر نیســت در ونزوئلا پرداخت کند. شــما فاصله های جغرافیایی را در نظر 
بگیرید و معادلات اقتصادی-سیاسی را که در این چارچوب تعریف می شود،  بسنجید. این 
یک نکته کلیدی اســت. نکته بعدی، بحث فروش تسلیحات و تجهیزات چینی به ایران 
بعد از جنگ ۱۲روزه اســت.  اولا  ما داده های دقیقی نداریم که این موضوع مد نظر شما را 

رسما تأیید کند.
   نباید هم وجود داشته باشد. معادلات نظامی در قالب محرمانگی قابل تحلیل است و...   �

بله. اینها همه به شکل محرمانه انجام می شود و گمانه زنی است.
  خودتان این روزها به گزارش یا تحلیل در رســانه های چین برخوردید که این انتقال   �

تسلیحات و تجهیزات به ایران را به شکلی تأیید کند؟
چند روز قبل گزارشــی تحلیلی در منابع چینی دیــدم که هدیه ای را که رایزن نظامی 
چینی ها به فرمانــده نیروی هوایی ارتش ما داد که ماکــت یک جنگنده جی- ۲۰ چینی 
بود،  به عنوان پیامی قاطع از سوی چین برای آمریکا ارزیابی کرده بودند. خب ببینید، اینها 
نشــانه اســت؛ به بیان دیگر، اگر به دقت نظر چینی ها در رصد حتی جزئی ترین نشانه ها 
توجه کنیم، نمی توان از کنار این صحنه به سادگی عبور کرد که در یک برنامه رسمی و در 
برابر خبرنگاران، یک مقام دیپلماتیک یا نظامی چین،   روی صحنه ظاهر می شود و ماکت 
یک جنگنده هم تراز با اف-۳۵ را به یک مقام ارشــد نظامی ایرانی که خود از فرماندهان 
نیروی هوایی اســت، اهدا می کند. این کنش نمادین، برداشتی را در فضای تحلیلی چین 

شــکل داده که شــاید در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد. در خوانش 
چینی، این اقدام حامل پیامی ســریع و غیرمستقیم به واشنگتن است: زمانی 
که ناوهای نظامی به منطقه و علیه ایران اعزام می شوند، دیگر بازیگران بزرگ 

نیز لزوما در موقعیت انفعال باقی نخواهند ماند.
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